
 

 

 ( ره) خمینی امام دیدگاه  بر تأکید  با تبعی  مسلمان  از فطری  ارتداد نفی نظریه توجیهی    مبنای

 * 1 حجت عزیزالهی 

 . . استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه یزد، یزد، ایران1

 
 چکیده

سبب آثار کیفری سنگین، نیازمند دقت در احراز موضوع و ادله  فطری و حدود تحقق آن، از مباحث اختلافی فقه جزایی امامیه است که به ارتداد
شده، اما پس  مسلمان محسوب  والدینتبع کودکی بهتبعی« است؛ فردی که در دورانمهم در این زمینه، وضعیت »مسلمانباشد. یکی از فروض می

اساس،  از بلوغ دانسته و براینخمینی)ره( تحقق ارتداد فطری را مشروط به اظهار اسلام پس کند. امامبدون اظهار اسلام، کفر را اختیارمی ،از بلوغ 
 .استکردهحکم مرتدملی تلقیوجود ، ایشان در ادامه چنین فردی را مشمولاینداند. بانمیتبعی را برای صدق این عنوان کافیاسلام

پردازد و ضمن تفکیک میان نفی ارتداد فطری و جریان  مسئله می)ره( در اینخمینیبررسی رأی امام ، بهتحلیلی-حاضر با روش توصیفیپژوهش
نخست این  دهد که بخشمیپژوهش نشان هایکند. یافتهمیجزایی ارزیابینصوص، قواعد فقهر یک را بر اساسفقهی هحکم ارتداد ملی، مبانی

دفاع  در دماء و ضرورت احراز موضوع، قابلویژه قاعده احتیاطرأی، مبتنی بر تحلیل دقیق موضوع ارتداد و منطبق با اصول حاکم بر احکام کیفری، به 
بوده و اثبات آن نیازمند دلیل مستقل فقهی با کاستی مواجهتبعیِ فاقد اظهار اسلام، از نظر ادلهاست. درمقابل، جریان حکم مرتد ملی بر مسلمان

 .است
نیست. این  سازگارفقه موضوع، با مبانیاحراز ست و جریان احکام مرتدملی، بدوناپذیرش ارتداد فطری قابلیادشده، تنها نفیکه در فرض نتیجه آن 

 .شودمیفتوا را یادآوراین دوم فقهی بخشفطری، ضرورت بازخوانیارتدادخمینی)ره( در تحدید دایره پژوهش ضمن تبیین رأی امام
 ارتداد فطری؛ ارتداد ملی؛ مسلمان تبعی؛ اظهار اسلام؛ فقه جزایی امامیه؛ امام خمینی )ره(کلیدواژه: 

 
 مقدمه .1

جزایی است که به دلیل ارتباط آن با دماء و حیثیت اجتماعی مسلمانان، همواره موردتوجه  برانگیز در فقه چالش ارتداد از مباحث   
های مختلف این بحث، مسئله »ارتداد فطری« و حدود تحقق آن از حیث موضوع و حکم،  است. در میان شاخهفقها قرار داشته 

تحقق این عنوان، در آثار حقوقی متفاوتی آثار حقوقی تأثیرگذار است. یکی از مسائل در  ای دارد؛ زیرا تحقق یا عدمجایگاه ویژه 
شود، اما پس از  تبع پدر یا مادر مسلمان تلقی به اسلام می این زمینه، حکم »مسلمان تبعی« است؛ کسی که در حال کودکی به 

 آن است حکم چنین فردی چیست؟  باره کند. پرسش اصلی در اینبلوغ بدون اظهار اسلام، کفر را اختیار می 
شود که شخص پس از بلوغ، اسلام را اظهار کند.  سره( بر این باور است که ارتداد فطری زمانی محقق می خمینی )قدسامام 

ج1۳۷۹)خمینی،   ص.  ۲،  جاری  (  ۳۶۶-۴۹۵،  فطری  مرتد  حکم  هرچند  موردی،  چنین  در  که  است  این  وی  کلام  ظاهر 
 شود، اما شخص مشمول حکم مرتد ملی قرار خواهد گرفت.نمی 



 

 

  - نفی ارتداد فطری و اثبات حکم مرتد ملی در مورد مسلمان تبعی بدون اظهار اسلام    -این تقسیم دوگانه در رأی امام خمینی   
های فقهی درباره  شناسانه ایشان در تعریف ارتداد فطری است، و از سوی دیگر منشأ پرسشاز یک سو حاکی از دقت موضوع 

که اگر طبق مبنای امام خمینی، ارتداد فطری بدون  است گردد. پرسش اصلی آن جریان حکم مرتد ملی در چنین فرضی می   مبنای
دیگر،  عبارت اختیار کفر، چنین فردی را مرتد ملی دانست؟ به ۀ  واسطتوان صرفاً به شود، آیا می اظهار اسلام پس از بلوغ محقق نمی 

ای با ثبوت حکم ارتداد ملی در این مورد دارد؟ یا این بخش از حکم نیازمند دلیل مستقل است و  آیا نفی ارتداد فطری ملازمه 
 ای متفاوت منتهی شود؟ ممکن است به نتیجه 

شود؛ بنابراین،  اهمیت این پرسش آن است که درباره مرتد ملی احکام کیفری شدید، از جمله قتل پس از استتابه، جاری می  
موضوع و حکم این مسئله، هم به لحاظ مبنایی در اجتهاد فقهی و هم از حیث رعایت قواعد احتیاط در دماء،    تشخیص دقیق

غیرقابل  امامضرورتی  مبنای  این،  بر  افزون  دارد.  از  انکار  با بخشی  فطری،  ارتداد  برای تحقق  اسلام  اظهار  اشتراط  در  خمینی 
دهنده ظرفیت نظری مستقل دیدگاه  دانند، متفاوت است؛ و این اختلاف، خود نشان مشهور فقهای که اسلام تبعی را کافی می 

 امام خمینی در بازتعریف موضوع ارتداد است.
  نیازمند تحلیل بیشتری   -یعنی جریان حکم مرتد ملی بر مسلمان تبعی    -رسد بخش دوم رأی امام خمینی  نظر می باوجود این، به  

صورت مطلق نیز  است. اگر اظهار اسلام پس از بلوغ شرط تحقق ارتداد فطری است، آیا همین شرط در تحقق عنوان »ارتداد« به 
ای که بر ارتداد ملی اقامه شده، محکوم به قتل  شود، با همان ادله توان فردی را که مسلمان تبعی شمرده می معتبر نیست؟ آیا می 

 بعد از امتناع از استتابه نمود؟ 
ویژه تفکیک میان ارتداد فطری و ارتداد ملی و حدود تحقق هر یک، از مباحث حساس و اختلافی فقه جزایی  ارتداد، به   مسئله 

سال  در  که  است  باتوجه امامیه  اخیر،  پژوهش های  محل  آن،  اجتماعی  و  کیفری  پیامدهای  است.  به  گرفته  قرار  متعددی  های 
صورت متمرکز و استنباطی به تحلیل دوگانه رأی امام خمینی دهد که هنوز پژوهشی که بهآثار موجود نشان می   حال، بررسی بااین

 )ره( در نفی ارتداد فطری از مسلمان تبعی و نقد جریان حکم ارتداد ملی بر وی بپردازد، ارائه نشده است.
اجتماعی احکام  -های تاریخی با تمرکز بر زمینه (  1۳۸۸در میان مقالات علمی، مقاله »کیفر مرتد؛ حکمی سیاسی« )موسویان،   

سیاسی اتخاذ کرده و کوشیده است مجازات مرتد را در چارچوب حفظ هویت دینی جامعه و مصالح  -ارتداد، رویکردی کلامی 
در مورد »مسلمان    ویژه حال، نویسنده وارد تحلیل تفصیلی ادله فقهی و بررسی موضوع ارتداد، به نظام اسلامی تحلیل کند. بااین

مانده است. مقاله »جستاری اخلاقی در حکم فقهی  تبعی«، نشده و بحث وی عمدتاً در سطح فلسفه حکم و توجیه کلان آن باقی 
های اخلاقی حکم فقهیِ مجازات مرتد  محور، نسبت میان آموزه نیز با رویکردی اخلاق(  1۳۹۹مجازات مرتد فطری« )طلوعی،  

 های اخلاقیِ مجازات مرتد و ارزیابی اخلاقی آن حکم است را بررسی کرده است. تمرکز این پژوهش طرح چالش 



 

 

یافته است.  ای به بررسی فقهی موضوع ارتداد در قضیه سلمان رشدی اختصاصنامههای دانشگاهی، پایان نامه در سطح پایان  
کند مستندات فقهی صدور حکم را در یک واقعه  این پژوهش با تمرکز بر فتوای امام خمینی )ره(، تلاش می (  1۴۰1)قانونی،  

مند مسئله ارتداد و اختلافات مبنایی فقهای  خاص تبیین نماید. اما به دلیل محدودشدن به یک پرونده خاص، به بازخوانی نظام
نمی  تبعی،  مسلمان  باب  در  جمله  از  پایان امامیه،  تفصیل پردازد.  از  ارتداد  باب  شرح  و  »ترجمه  شرح  نامه  فی  الشریعة 

الله  های فقهی امام خمینی )ره( و تقریر مرحوم آیت ای است که دیدگاه ترجمه -اثری شرحی (  1۳۹۵تحریرالوسیله« )هاشمی،  
نقد، تحلیل مبنایی  جا که هدف آن شرح و توضیح متن است، کمتر به فاضل لنکرانی را در باب ارتداد تبیین کرده است. اما از آن 

 گیری استنباطی مستقل است.ویژه در موارد محل مناقشه، پرداخته و فاقد موضع موجود، به هایو ارزیابی استدلال 
با آرای دیگر فقها« )تفضیلی،  پایان   به بررسی  (  1۳۸۳نامه »بررسی فقهی ارتداد از دیدگاه امام خمینی )ره( و مقایسه آن  نیز 

نظرها توفیق دارد، اما دادن گستره اختلافدیدگاه امام خمینی در کنار آرای مشهور فقهای امامیه پرداخته. این پژوهش در نشان 
ها بسنده کرده و تحلیل نقادانه ادله، تفکیک دقیق مبانی و بررسی مسئله ارتداد مسلمان تبعی  غالباً به گزارش اقوال و مقایسه آن 

 طور عمیق دنبال نشده است. عنوان یک مسئله مستقل، در آن به به 
اند، یا  گرفتههای موجود، یا با رویکردهای کلامی، سیاسی یا اخلاقی شکل دهد که پژوهش آثار پیشین نشان می   برآیند بررسی  

اند. در نتیجه، اگرچه هر یک از این آثار بخشی از مسئله ارتداد را  ماندهمحور باقی در قالب تحقیقات شرحی، موردی و گزارش 
مند به تحلیل دوگانه رأی امام خمینی )ره( بپردازد و میان نفی  صورت استنباطی و نظاماند، اما تاکنون پژوهشی که به روشن کرده 

ارتداد فطری از مسلمان تبعی و جریان حکم ارتداد ملی بر وی تفکیک مبنایی قائل شود، ارائه نشده است. در نتیجه نوآوری  
 کند:  ی را به دو بخش مستقل تفکیک می مقاله حاضر در آن است که با تمرکز بر همین نقطه مغفول، رأی امام خمین

ویژه قاعده احتیاط در دماء،  نخست، بخشی که مبتنی بر تحلیل دقیق موضوع ارتداد و هماهنگ با اصول مسلم فقه جزایی، به  
دفاع است؛ و دوم، بخشی که جریان حکم مرتد ملی بر مسلمان تبعی بدون اظهار اسلام را مفروض گرفته و از منظر ادله  قابل 

کوشد ضمن دفاع از بخش  فقهی نیازمند دلیل مستقل است. این پژوهش با اتخاذ رویکردی استنباطی و نقد مبنایی ادله، می 
نخست رأی امام خمینی، بخش دوم آن را به محک قواعد و اصول فقهی بسپارد و امکان بازاندیشی فقهی در این مسئله حساس  

 را فراهم آورد. 
وسقم مبانی آن بر اساس قواعد اجتهاد، ادله  رأی امام خمینی در هر دو بخش و ارزیابی صحت   هدف پژوهش تحلیل مبنایی  

تحلیلی با استفاده از استقراء نصوص، تحلیل مبانی اصولی و مقارنه    - روایی و قواعد و اصول فقهی است. روش تحقیق، توصیفی  
 با آرای فقهای امامیه است.

یعنی جریان حکم   -دهد که پذیرش بخش دوم آن  این پژوهش ضمن دفاع مستدل از بخش نخست رأی امام خمینی، نشان می  
 با مبانی همچون قاعده احتیاط در دماء سازگار نیست و نیازمند بازنگری فقهی است.   -مرتد ملی 



 

 

 تبعی مسلمان  ارتداد زمینه  در( ره )  خمینی امام نظریه  تبیین  .2
امام خمینی )ره( در بحث ارتداد، با تفکیک دقیق میان اقسام ارتداد و لحاظ عنصر »اظهار اسلام«، قرائتی خاص از تحقق ارتداد   

روشنی قابل استخراج است. از نظر ایشان، ارتداد فطری  ویژه تحریر الوسیله، به دهد که در آثار فقهی ایشان، به فطری ارائه می 
شود که شخص، پس از بلوغ، اسلام را اظهار کرده و سپس از آن عدول نماید. بر این اساس، اسلام  تنها در صورتی محقق می 

که شخص پس از بلوغ التزام و اظهار اختیاری به  تبعی که در دوران کودکی و به تبع یکی از والدین تحقق یافته است، بدون آن 
 .ندکاسلام داشته باشد، برای صدق عنوان ارتداد فطری کفایت نمی 

مطابق این تحلیل، اگر فردی که در کودکی مسلمان تبعی محسوب شده است، پس از بلوغ بدون اظهار اسلام، کفر را اختیار  
کند، عنوان »مرتد فطری« بر او صادق نخواهد بود؛ زیرا یکی از مقوّمات اساسی این عنوان، یعنی تحقق اسلام اختیاری پس از  

یدگاه، ضمن تحدید دایره ارتداد فطری، ناظر به دقت در تحقق موضوع کیفری و پرهیز بلوغ، در حق وی محقق نشده است. این د
 .های شدید است از توسعه غیرموجه عناوین مستوجب مجازات

با این حال، امام خمینی )ره( در ادامه، چنین فردی را مشمول حکم »مرتد ملی« دانسته و جریان احکام مترتب بر آن، از جمله  
نماید. ظاهر این فتوا حاکی از آن است که هرچند ارتداد  استتابه و در صورت عدم توبه، حکم قتل را نسبت به وی مطرح می 

تواند منشأ  فطری به دلیل فقدان اظهار اسلام منتفی است، اما خروج از دین پس از بلوغ، حتی بدون سابقه اظهار اسلام، می 
 .صدق ارتداد ملی تلقی شود

بر این اساس، رأی امام خمینی )ره( در این مسئله دارای دو بخش متمایز است: نخست، نفی ارتداد فطری از مسلمان تبعی که  
بر تحلیل خاص ایشان از موضوع ارتداد و نقش اظهار اسلام در تحقق آن استوار است؛ و دوم، جریان حکم ارتداد ملی بر چنین  

عنوان نتیجه تکمیلی این تحلیل ارائه شده است. تبیین دقیق این دو بخش، زمینه بررسی مبانی فقهی هر یک و  شخصی که به 
 .سازد ها با اصول و قواعد حاکم بر فقه جزایی امامیه را فراهم می ارزیابی میزان انطباق آن 

 مساله در  حاکم قواعد و  اصول .3
   داماء  در  احتیاط اصل .۳.1

آید. )گلپایگانی،  در دماء« است؛ اصلی که نزد فقها امری مسلم به شمار می   یکی از قواعد بنیادین فقه جزایی، »اصل احتیاط  
به سلب حیات تردیدی ( یعنی، هرگاه در ثبوت مجازات ۲۰۰، ص۳، ج 1۴۲۹؛ مقدس اردبیلی،  ۳۸۳، ص  ۳ج های منتهی 

وجود داشته باشد، طبق این اصل »احتیاط در حفظ جان انسان« بر سایر ملاحظات مقدم گردد. اهمیت این قاعده چنان است  
 اند.که برخی فقها در مواردی آن را بر ظاهرِ روایاتِ صریح نیز ترجیح داده 



 

 

سوم باید به قتل برسد.  ۀ  مجازات زانی که دو بار بر او حدّ جاری شده، قائل است که در مرتبۀ  عنوان نمونه، محقق حلی در مسئلبه  
حلی،  نویسد: »و قیل: فی الرابعة، و هو أولی.« )محقق ولی، در پایان می   1السلام است. ه مستند این فتوا، روایتی از امام کاظم علی

جهت برگزیده که موافق  گوید: »مؤلف )محقق حلی( این قول را ازآن ( شهید ثانی در شرح این عبارت می 1۴۲، ص.  ۴، ج1۴۰۸
( پس  ۳۷۲، ص.1۴، ج1۴1۳با احتیاط در دماء است، نه اینکه از حیث فتوا بر دیگر اقوال ترجیح داشته باشد.« )شهیدثانی،  

 هاست.ملاک »اولویت« در نظر محقق، نه استنباط حکمی جدید، بلکه صرفاً رعایت اصل احتیاط در خون 
»مجازات قتل برای مرتد« وارد شده است. هرچند در ظاهرِ برخی ۀ  باوجود اصل یادشده، روایاتی در منابع روایی امامیه دربار 

ای که با  گونه کاررفته، اما این عمومیت با دیگر روایاتِ مقیّد و مخصص تقیید خورده است؛ به روایات، تعبیراتی عام به   از این
،  ۲۸، ج1۴۰۹توان نتیجه گرفت که »تنها مردِ مرتدِ فطری« مشمول حکم »اباحه دم« است. )رک: حرعاملی،  جمع میان ادله می 

 ( ۳۲۴ص. 
مسئل   اختلافۀ  در  امامیه  فقهای  میان  فطری«  »مرتد  عنوان  تحقق  برای  بلوغ«  از  پس  اسلام  »اظهار  دارد.  شرط  وجود  نظر 

توان این شرط را بدون وجود »دلیل معتبر و قطعی« نادیده گرفت؛ زیرا تنها در  حال، بر اساس »اصل احتیاط در دماء« نمی بااین
که بتواند در تعارض با  نحوی بر عدم اعتبار این شرط ارائه شود، به  نظر کرد که دلیل روشنی توان از لزوم آن صرف صورتی می 

حال ۀ  قاعد نماید.  غلبه  آن  بر  دماء،  در  استدلال احتیاط  و  ادله  در  مطرح آنکه  نمی های  چشم  به  دلیلی  چنین  خورد.  شده، 
( از همین رو، فقیهانی همچون »سید جواد عاملی«، »صاحب جواهر« و »محقق اردبیلی«،  ۳۸۳، ص.۳تا، ج)گلپایگانی، بی 

»احتیاط در دماء« را مطرح کرده و اظهار اسلام پس از بلوغ را  ۀ  صراحت قاعددر مقام بحث از تحقق عنوان »مرتد فطری«، به 
،  1۴۰۴؛ نجفی، ۳۲۸، ص. 1۳، ج1۴۲۹اردبیلی، ؛ مقدس۵۷۷، ص. 1۷، ج1۴1۹اند. )ر.ک: عاملی، شرط تحقق آن دانسته 

اند و بر  مسلم، نارسا دانسته ۀ متأخرین با همین مبنا، روایات مورد استناد قول مقابل را در برابر این قاعد ( برخی ۶1۷، ص.۴1ج 
،  1۴۲۷اردبیلی،  »احتیاط در دماء« را ندارند. )ر.ک: موسوی ۀ  این باورند که این دسته از روایات، توان رفع یا تخصیص قاعد

باتوجه۴۲۵، ص.  ۴ج بنابراین،  نه (  بلوغ«  از  بدون »اظهار اسلام پس  ارتداد فطری  یادشده، پذیرش تحقق  مبانی  فاقد  به  تنها 
 استدلالی کافی است، بلکه با اصل بنیادین احتیاط در دماء در تعارض خواهد بود.  ۀ پشتوان

 حکمیه   شبهات در درأ قاعده جریان .۳.۲
این قاعده  (  ۴۳، ص ۴، ج1۳۹۷« است. )محقق داماد،  مشهورِ »درأۀ  یکی دیگر از قواعد مسلم فقه جزایی در مکتب امامیه، قاعد

توجهی در ابواب جزایی برخوردار  قابل ۀ  استنباط شده و از شمول و گستر  2از حدیث نبوی معروف: »ادرءوا الحدود بالشبهات« 

 
هرگاه حد    -  رهی»تمام مرتکبان گناهان کب  یعن ی(  ۶۳، ص.1۰، ج1۳۶۵، یالثَّالِثةَِ.« )طوس   یقُتلُِوا فِ  نِیْالحَْدُّ مرََّتَ  همُِیْعَلَ  مَی»أَصحْاَبُ الْکَباَئِرِ کلها إِذَا أُقِ 1

 .«شوندمی  کشته سوم ٔ  در مرتبه -بر آنان دو بار اقامه شود 
 »حدود را به سبب وجود شبهات دفع کنید«  2



 

 

محل بحث، یعنی »تحقق عنوان مرتد فطری«  ۀ  است. ممکن است در نگاه نخست چنین پنداشته شود که این قاعده با مسئل
 طورکلی بر دو گونه است:  بیگانه است. توضیح آنکه شبهه در باب حدود به 

نوشد  داند مایعی که می موضوعیه: یعنی مکلف نسبت به موضوعِ حکمِ حدّی دچار جهل باشد؛ نظیر کسی که نمی ۀ  الف( شبه
 نوشد.خمر است و از روی نادانی آن را می 

داند مایع، خمر است؛ ولی از  حکم شرعیِ حدی وجود داشته باشد؛ مانند کسی که می حکمیه: یعنی جهل نسبت به ۀ  ب( شبه
    (۵۵-۵۴، ص ۴، ج1۳۹۷خبر است. )محقق داماد، حکم حرمت یا مجازات آن بی 

مورد بحث، شبهه در  ۀ  شود. )همان( اما در مسئلیادشده می ۀ  درأ، شامل هر دو نوع شبهۀ  در جای خود ثابت شده است که قاعد 
آید؛ بدین معنا که مجتهد در حکمِ شرعیِ قتل شخصی که پس از بلوغ، بدون اظهار اسلام،  استنباط حکم شرعی پدید می ۀ مرتب

کافر شده است تردید دارد؛ بنابراین، این تردید نه از مصادیق جهل مکلف، بلکه از مصادیق شبهه در مقام اجتهاد و استنباط  
درأ در چنین محل سؤال است؛ زیرا قلمرو آن ناظر به شبهات در مقام موضوع یا حکم فردی در  ۀ  رو، جریان قاعداست. ازاین

 تطبیق تکلیف است، نه تردیدهای استنباطی در مقام »اثبات حکم شرعی« توسط فقیه. ۀ مرحل
عنوان نمونه، علامه حلی در  اند. بهدرأ، حکم به سقوط حد داده ۀ  حال، باید دانست که فقها در موارد مشابه، به استناد قاعد بااین 

(. این در حالی است که بنا  176، ص. ۲، ج1۴1۰حلی، داند. )علامهبحث از اثبات قیادت از طریق اقرار تعدد اقرار را لازم می 
شرح عبارت علامه حلی، یکی از  کند. محقق اردبیلی در  یک مرتبه اقرار برای ثبوت جرم کفایت می    3بر اطلاق حدیث نبوی 

    (.1۲۷، ص. 1۳، ج1۴۲۹اردبیلی، درأ« معرفی کرده است. )مقدس ۀ  مستندهای لزوم تعدد در اقرار بر این جرم را »قاعد 
در مقام استنباط احکام تنها در شبهات موضوعیه و حکمیه کارکرد دارد، بلکه  درأ نه ۀ  توان دریافت که قاعد ها می از این نمونه 

»ارتداد کسی که پس از بلوغ،  ۀ  تواند مبنایی برای اسقاط حدّ باشد. بر همین اساس، ازآنجاکه در مسئلشرعی برای فقیه نیز می 
،  ۳تا، ج اسلام خویش را اظهار نکرده و سپس کافر شده است« میان فقها تردید و اختلاف در حکم وجود دارد. )گلپایگانی، بی 

درأ، چنین نتیجه گرفت که اجرای حکم مرتد فطری در این  ۀ  توان با تمسک به همین تردید، و با انضمام قاعدمی (  ۳۲۹ص.  
 ( ۳۸۳، ص. ۳فرض ساقط است. )همان، ج

ر است که شیخ طوسی در مورد حکم »قصاصِ قاتل کسی که پس از بلوغ اظهار اسلام نکرده است«، قصاص را ساقط  ذک شایان  
دیگر، از دیدگاه وی، چون نسبت به تحقق اسلامِ مقتول پس  بیان داند و علت این حکم را »وجود شبهه« معرفی کرده است. به می 

اساس، اگر شبهه بتواند در چنین موردی که مربوط  ماند. براینسبب همین شبهه محفوظ می از بلوغ تردید وجود دارد، خونِ قاتل به 
که از مصادیق حدود الهی و در نتیجه    -الناس است، موجب سقوط حکم قتل شود، در باب ارتداد فطری نیز  به قصاص و حقوق 

درأ در باب قصاص،  ۀ  جریان قاعدۀ  دربارتواند موجب سقوط حکم قتل مرتد فطری گردد. زیرا  اولی می طریقبه   - الله است  حق
داماد،  گونه اختلافی وجود ندارد. )ر.ک: محقق درأ نسبت به حدود، هیچ ۀ  نظر وجود دارد؛ اما در جریان قاعدمیان فقها اختلاف

   (.۸1، ص.  ۴، ج1۳۹۷

 

 دان بر زیان خود، پذیرفته است« خردمن »اقرار: ترجمه »إقرارُ العقلاءِ علی أنَْفسُِهم جائزٌ«  ۳



 

 

 برائت  اصل . 3.3
اند: شبهات حکمیه یعنی مواردی است که مکلف  طورکلی بر دو قسم که در علم اصول فقه تبیین گردیده است، شبهات به چنان 

نسبت به حکم شرعیِ یک عنوان جاهل یا مردد است و شبهات موضوعیه یعنی جهل یا تردید در تحقق یا انطباق موضوعِ حکم  
موردبحث یعنی تردید در تحقق عنوان مرتد فطری در خصوص فردی که پس از بلوغ  ۀ  توان گفت مسئلاساس، می در خارج. براین 

به اسلام   موضوعیه  بارز شبهات  از مصادیق  است،  کافر شده  و سپس  نکرده  اظهار  را  در گزارشمار می خود  زیرا  شرعیِ  ۀ  آید. 
شود که موضوعِ آن، یعنی تحقق »مرتد فطری«،  »المُرتدّ الفِطریّ واجبُ القتل« حکم وجوب قتل بر حاکم تنها زمانی جاری می 

صورت یقینی  مسلم باشد. حال اگر در صدق عنوان »مرتد فطری« بر شخصی تردید وجود داشته باشد. چون موضوع حکم به 
محقق نگشته، بدیهی است که حکم شرعیِ مترتب بر آن نیز منتفی خواهد بود. نتیجه آنکه در چنین فرضی، به استنادِ اصل عقلی  

   .طورقطع حکم کرد که »وجوب قتل از چنین فردی« ساقط است توان به و نقلیِ برائت می 
 فطری مرتد  حکم جریان عدم اصل .۳.۴

کند که مجازاتِ قتل  حکم کسی که پس از بلوغ، بدون اظهار اسلام، کافر گردیده است، تصریح می ۀ  صاحب جواهر در مسئل 
،  1404در حق او جاری نیست، و در توجیه این حکم، به اصلِ عدم جریانِ حکمِ مرتد فطری تمسک جسته است. )نجفی،  

افزاید که ممکن است بر این اصل ایراد شود که این اصل با اصلِ عدمِ جریانِ حکمِ مرتد ملی  وی در ادامه می (  ۶1۷، ص.۴1ج
،  ۳تا، جماند. )گلپایگانی، بی کند؛ زیرا با نفی هر دو، وضعیت شخص بلاتکلیف و فاقد حکم مشخص باقی می تعارض پیدا می 

شود که ارتداد  ولی باید توجه داشت که تعارضی بین این دو اصل وجود ندارد؛ زیرا چنین تعارض وقتی محقق می (  ۳۸۳ص.  
،  1۳۷۶گونه که بیان خواهد شد صدق عنوان ارتداد در مورد چنین شخصی ثابت نیست. )یزدی،  که همان فرد ثابت باشد؛ درحالی 

توان گفت این تصور که اگر کسی بعد از بلوغ بدون اظهار اسلام  پس هر دو اصل قابل جریان است. پس می (  ۴۲۹، ص.  ۲ج
نقد  قابل ( ۳۲۹، ص.  1۳، ج1۴۲۹اردبیلی،  عنوان مرتد ملی رفتار شود؛ چون مرتد فطری نیست. )مقدس کافر شد؛ باید با او به 

 است.
اما  (  ۶۶۹، ص.  1۰، ج1۴1۶هندی،  پذیرش است؛ )فاضلعلاوه بر این با آنکه اسلام تبعی فرزند مسلمان در برخی احکام قابل 

رو مقدس اردبیلی بعد از بیان ازاین (  1۳۷، ص.1اصل عدم ترتب آثار مسلمان بر مسلمان تبعی است. )اللجنه العلمیه، بی تا، ج
داشت، ناگزیر باید به نفی آن  تر آوردیم وجود نمی ای همانند آنچه پیشنگارد: »بلکه اگر ادله ادله اشتراط اظهار اسلام چنین می 

آید که همان حکم برای مسلمانِ تبعی نیز ثابت باشد،  دادیم؛ زیرا از وجود حکمی برای مسلمانی حقیقی، لازم نمی حکم فتوا می 
 (. ۳۲۹، ص. 1۳، ج1۴۲۹اردبیلی، مگر آنکه دلیل خاص دیگری بر آن دلالت کند.« )مقدس 

عنوان دلیل مستقل وجود  قرار دادن این اصل به شاید چنین تصور شود که این اصل با اصل احتیاط در دماء همسان بوده و نیازی به 
شود؛ ولی این اصل از اصول عملیه  ندارد؛ اما باید توجه داشت که قاعده احتیاط در دما جزء قواعد فقه بوده و اماره محسوب می 

لذا اگر کسی جریان آن قاعده در این بحث را نپذیرد و دلیلی از ادله اجتهادی  (  1۴۲، ص.1تا، جاست؛ )ر.ک: اللجنه العلمیه، بی 
 تواند این اصل را حاکم بداند  برای استنباط حکم این مسئله در اختیار نداشته باشد؛ می 

 حکمی  مسلمان احکام استصحاب .3.5



 

 

می  چنین  تبعی  اسلام  کفایت  از  دفاع  در  ثانی  او  نگارد شهید  اسلام  حکم  بوده، پس  پدرش  تابع  او  اسلامِ  کودکی  در  »زیرا   :
 :اما این استدلال، از چند جهت قابل مناقشه است ( ۲۸، ص.1۵، ج1۴1۳شود«. )شهیدثانی، استصحاب می 

اجتهادی وجود دارد که تحققِ »اسلام  ۀ که در این مسئله ادل نخست اینکه کارکرد استصحاب در مقام فقدان دلیل است، درحالی 
 .اندبعد از بلوغ« را شرط دانسته یا لااقل مورد تردید قرار داده 

وم اینکه این استصحاب در مورد احکام مرتبط با شخص قبل از بلوغ جاری است؛ مثلًا اگر در مورد طهارت این شخص بعد  د
توان گفت قبل از بلوغ حکم طهارت جاری بوده و بعد از آن جاری است؛ اما این استصحاب درباره مسئله  از بلوغ شک شود می 

دهد؛ زیرا طبق قواعد اظهار کفر کودک قبل از بلوغ موجب  شود؛ و اگر هم جاری شود نتیجه معکوس می موردبحث جاری نمی 
 .ارتداد فطری او نیست؛ زیرا کودک مسلوب العباره است؛ پس بعد از بلوغ هم این حکم ادامه دارد 

شود؛ و در نتیجه آن ارتداد محقق  زیرا طبق این استصحاب اسلام ثابت می   سومین اشکال، این استصحاب اصل مثبت است؛
 .شودشود؛ یعنی ارتداد مستقیماً ثابت نمی می 

 مساله  با مرتبط   روایات .۴
گونه که بیان شد، در موضوع ارتداد روایات متعددی وارد شده است که در نگاه نخست، برخی از آنها متعارض به نظر  همان 

کارگیری ضوابط جمع عرفی میان ادلّه، مجموع این روایات بر این دلالت دارد که حکم وجوب قتل  حال، با به رسد؛ بااینمی 
با مسئلمی (  ۳۹1، ص.  ۲، ج 1۴1۲شود. )شهیدثانی،  صرفاً در مورد »مردِ مرتد فطری« جاری می  ۀ  توان روایات مرتبط 

 .متمایز موردبررسی قرار دادۀ حاضر را در چند دست 
 مسلم  لفظ حاوی  روایات . 4.1

 صورت مطلق استفاده شده است. از جمله: در برخی از روایات در بیان احکام مرتد از لفظ »مسلم« به

   روایات بیان •
سْلَامِ، وَجَ الف( موثّقه   هِ )ع( یَقُولُ: »کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمِینَ ارْتَدَّ عَنِ الِْْ داً )ص(  ی عمّار ساباطی: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللَّ حَدَ مُحَمَّ

بَهُ، فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ...« یعنی »هر مسلمانی که در میان مسلمانان از اسلام بازگردد و رس  تَهُ وَ کَذَّ الت پیامبر را انکار و ایشان را  نُبُوَّ
،  1۴۰۹حرعاملی،    ؛1۷۴، ص۶تکذیب کند، خون او برای هر کس که این سخن را از او بشنود مباح است...« )الکافی، ج 

 ( ۳۲۴، ص. ۲۸ج
روایات صحیحه قرار نگیرد، زیرا بنا بر تصریح علّامه  ۀ  از نظر سندی، وجود »عمّار ساباطی« سبب آن است که روایت در زمر 

می  )علامه حلی »غیرامامی« محسوب  بااین۲۴۳، ص.  1۴1۷حلی،  شود.  به (  بر تصریح نجاشی  حال،  بنا  عمّار  آنکه  جهت 
گردد و از حیث حجّیت، قابلیت استناد فقهی  ( از افراد موثّق است، روایت در حدّ موثّقه ارزیابی می ۲۹۰، ص.  1۴1۸)نجاشی،  

 دارد. 
رَ، قَالَ: یُقْتَلُ وَلَا یُسْ   از امام    تَتَابُ....« یعنی ب( صحیحه علی بن جعفر: عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ )ع(، قَالَ: »سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّ

شود...  شود و از او توبه خواسته نمی کاظم )ع( پرسیدم: مسلمانی که به آیین نصرانیت درآید، حکم او چیست؟ فرمود: کشته می 
 ( ۳۲۵، ص.  ۲۸، ج1۴۰۹)حرعاملی، 



 

 

ی أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمِینَ زَنَ   4ج( مرفوعه  هُ کَتَبَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ )ع( عَامِلٌ لَهُ: إِنِّ صَارَی  عثمان بن عیسی: »أَنَّ ادِقَةً، وَقَوْماً مِنَ النَّ
ا مَنْ کَانَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ ثُمَّ   تَزَنْدَقَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَلَا تَسْتَتِبْهُ، و...« یعنی یکی از کارگزاران  زَنَادِقَةً، فَکَتَبَ )ع(: أَمَّ

گونه  اند، و گروهی از نصارا را نیز همینام که به زندقه گراییده )ع( به حضرت نوشت: گروهی از مسلمانان را یافته  امیرالمؤمنین
ام. امام )ع( در پاسخ نوشتند: کسی از مسلمانان که بر فطرت اسلام زاده شده و سپس زندیق شده است، گردنش را بزن و از  دیده

توان نقل این  شود؛ اما می ( این روایت از نظر سند مرفوعه محسوب می ۸۳۳، ص.  ۲۸، ج1۴۰۹او توبه مخواه... )حرعاملی،  
، ص.  ۳، ج1۴1۳بابویه،  ؛ ابن1۳۹، ص.  1۰، ج1۳۶۵آن دانست. )طوسی،    حدیث در دو کتاب از کتب اربعه را موجب تقویت 

1۵۲ )  

 روایات   تحلیل •
فردی است که به اسلام منسوب شود، اعم از اسلام حقیقی  »مسلم«، از حیث اطلاق شامل هر  ۀ از نظر دلالت، اگرچه واژ

توسعه به اسلام تبعی نیست. )نجفی،  یا حکمی؛ اما بنا بر استظهار برخی فقها این اطلاق در مقام بیان حکم مرتد فطری قابل 
پس مراد از »مسلم« کسی است که اسلام را از بلوغ  (  ۴۳۲، ص.  ۳، ج1۴۳۲لنکرانی،  ؛ فاضل ۶۰۵، ص.  ۴1، ج 1404

به  صرفاً  که  کسی  نه  است.  پذیرفته،  نموده  تبادر  ادعای  اردبیلی  محقق  البته  است.  بوده  اسلام  به  محکوم  والدین  تبع 
 ( ۳۲۹، ص. 1۳، ج1۴۲۹اردبیلی، )مقدس

کند که فراگیری لفظ »اسلام« در این روایت نسبت به  خوانساری در تبیین روایت علی بن جعفر )ع( تصریح می   محقق 
کند؛  اسلام تبعی، محل تردید است. ایشان در مقام توضیح، برای تأیید این اشکال، به صحیحه محمد بن مسلم استناد می 

حکم مرتد سؤال نمود و امام )ع( در پاسخ فرمودند: »مَن رَغِبَ عن دینِ الْسلامِ  ۀ  بدین مضمون که وی از امام باقر )ع( دربار
دٍ صلّی اللّٰهُ علیه و آلهِ بَعدَ إسلامِه...« یعنی: »هر کس از دین اسلام روی گردان شود و به آنچه  و کَفَرَ بِما أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلی مُحَمَّ

محقق  (  ۳۲۴، ص. ۲۸، ج 1۴۰۹اسلام آورده بود...« )حرعاملی،  خدا بر محمد )ص( نازل کرده کافر گردد، پس از آنکه  
گیرد که مراد از »اسلام« در روایت علی بن جعفر، اسلام حقیقی است.  ظاهر این روایت، نتیجه می خوانساری با استناد به 

اند و میان اسلام حقیقی و اسلام تبعی تفاوتی ( برخی از فقها این استظهار را نادیده گرفته۹۰، ص.  ۵، ج1۳۵۵)خوانساری،  
عنوان نمونه، به نظر علامه تفاوتی میان کسی که از اسلام حکمی خارج شود و کسی که از اسلام حقیقی  اند. به قائل نشده 

مرحوم عاملی در شرح این عبارت، پس از استناد به موثّقه  (  ۳۴۵، ص.  ۳، ج 1۴1۳حلی،  خروج نماید، وجود ندارد. )علامه
همانند دیگران، حکم مرتد فطری را بدون تفکیک میان مسلمان    - علیه  الله رضوان   - نویسد: »مصنّف  عمار ساباطی، می 

حقیقیِ مرتدّ و مسلمان حکمی که به واسطه اسلام یکی از والدین بر او حکم اسلام شده، بیان فرموده است؛ زیرا چنین  
شود و احکام مرتد بر او جاری خواهد بود،  کسی پس از اجبار بر اسلام، اگر بر اصرار خود باقی بماند، مرتد محسوب می 

وی سپس برای تقویت توضیح  (  1۰۶، ص.  ۲۴، ج1۴1۹و دلیل این حکم اجماع، هم معلوم و هم منقول است.« )عاملی،  
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سْلَامِ«  خود به ظاهر اطلاق روایت منقول از امیرالمؤمنین )ع( استناد می  بُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَی الِْْ
َ
کند که فرمودند: »إِذَا أَسْلَمَ الْْ

در پایان، مرحوم  (  1۰۷، ص. ۲۳، ج1۴۰۹کشاند.« )حرعاملی، یعنی: »هرگاه پدر اسلام آورد، فرزند خود را به اسلام می 
 .را نیز از جمله مؤیدات و شواهد تقریب این نظریه دانسته است عاملی دو روایت مرسل ابان و صحیحه حریز 

 نقد است:  حال، باید توجه داشت که این برداشت از روایت از جهات متعددی قابل بااین   
صراحت میان اسلام حکمی و اسلام حقیقی قائل به  به   خدشه است؛ زیرا گروهی از فقیهان نخست: اجماع ذکر شده، قابل   - 

شده  بی تفاوت  )گلپایگانی،  جاند.  کرده ۳۲۸، ص.  ۳تا،  اجماع  ادعای  رأی  این  مخالفِ  جهت  در  فقها  از  برخی  حتی  اند. ( 
 ( 1۳۴، ص.  ۲۸، ج 1۴1۳؛ سبزواری، ۳۳۰، ص. 1۳، ج1۴۲۹اردبیلی، )مقدس

دوم: روایت منقول از حضرت امیرالمؤمنین )ع( افزون بر ضعف سندی، از نظر دلالت نیز توان اثبات مدعا را ندارد. از حیث   -  
روایت است. )طوسی،  سند، وجود راویانی همچون »حسین بن علوان کلبی« و »عمرو بن خالد واسطی« موجب ضعف سندی  

عنوان وصف  ناظر به اثبات مسلمان بودن فرزند به   ( از حیث دلالت نیز این روایت ۵۲، ص.  1۴1۸؛ نجاشی،  1۴۲تا، ص.  بی 
ذاتی نیست، بلکه صرفاً بر تبعیت فرزند از پدر در برخی احکام اسلام همچون ارث، طهارت و مانند آن دلالت دارد. )اللجنه  

دیگر، روایت در صدد توسعه مفهوم »اسلام« به مسلمان تبعی نیست، بلکه هدف آن  عبارت ( به1۳۶، ص.  1تا، جالعلمیه، بی 
رو، محقق  ( ازاین ۲۶، ص.۳۹، ج1۴۰۴ساختن برخی آثار و احکام اسلام بر کودکِ محکوم به اسلام تبعی است. )نجفی،  جاری

( افزون بر آن، چون روایت مذکور  ۳۴، ص.  1۹، ج1۴1۵الجمله دانسته است. )نراقی،  نراقی این روایت را تنها دال بر تبعیت فی 
آنکه تسری آن به باب ارتداد،  توان دریافت که تبعیت فرزند از پدر، نوعی ارفاق به فرزند است؛ حال ارث وارد شده، می   در مسئله

 (. 1۴۹، ص. 1تا، جگیری خواهد بود. )اللجنه العلمیه، بی برعکس، مستلزم تشدد و سخت 
تواند مبنای  دلالتی بر اطلاق مورد استناد ندارد و نمی   - که در ادامه بررسی خواهد شد  چنان   - سوم: روایت مرسل ابان نیز    - 

 تعمیم حکم به مسلمان حکمی قرار گیرد.
که مصحّح نسخه  عنوان مؤید نظریه یاد شده ذکر کرده، روشن نیست؛ چنان چهارم: مراد مرحوم عاملی از صحیحه حریز که به   - 

از حریز مشتمل بر تساوی میان مسلمان حقیقی و حکمی یافت    الکرامة نیز در پاورقی تصریح کرده است که روایتی جدید مفتاح
رود مراد ایشان روایت عبید بن زراره باشد که در این صورت توضیح داده خواهد شد، این روایت نیز  نشده است. احتمال می 

 دلالتی بر تأیید آن نظریه ندارد. 
کم فاقد ظهور در اسلام تبعی  توان نتیجه گرفت که روایت محل بحث، دلالت بر اسلام حقیقی دارد و دست در مجموع می  

رو، این روایت توان اثبات حکم وجوب قتل فردی را که پس از بلوغ، بدون اظهار اسلام از دین خارج شده، ندارد.  است. ازاین
را مرتد فطری    توان وی گفته، خون چنین شخصی محترم است و نمی اساس، مطابق با اصول عملیه و قواعد فقهی پیش براین

 دانست.



 

 

که اشخاصی که بنا بر مفاد آن، قتلشان واجب شمرده شده، همان  تأمل آن است که روایت سوم دلالت تام دارد بر این ای قابل نکته 
بود، حکم قتل در  اند؛ زیرا اگر مراد از آنان مسلمانان حکمی می اند که پس از ایمان آگاهانه به کفر بازگشته مسلمانان حقیقی 

  گردید.موردشان تا هنگام بلوغ ثابت نمی 
 رجل  لفظ حاوی  روایات .۴.۲

ضَا ع  سْلَامِ ثُمَّ کَفَرَ   -الف( صحیحه حسین بن سعید: قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّ وَ أَشْرَکَ وَ خَرَجَ    - رَجُلٌ وُلِدَ عَلَی الِْْ
سْلَامِ هَلْ یُسْتَتَابُ  یُقْتَلُ. )حرعاملی،  أَوْ یُ   - عَنِ الِْْ فَکَتَبَ ع  یُسْتَتَابُ  ای به خط  ( یعنی »نامه ۳۲۵، ص.  ۲۸، ج 1۴۰۹قْتَلُ وَ لَا 

السلام خواندم که در آن نوشته بود: مردی که بر اسلام زاده شده، سپس کافر و مشرک گشته و از  مردی به خدمت امام رضا علیه 
 السلام در پاسخ نوشتند: کشته شود.« اسلام خارج شده است، آیا باید به توبه دعوت شود یا بدون استتابه کشته گردد؟ امام علیه 

بر فرد غیربالغ صدق نمی   (  ۶۰۳، ص.  ۴1، ج1۴۰۴کند. )نجفی،  دلالت این روایت کاملًا روشن است؛ زیرا واژه »رجل« 
را پذیرفته باشد؛ زیرا در غیر این صورت،    تصور است که اسلام حقیقی افزون بر این، خروج مرد مسلمان از اسلام تنها زمانی قابل 

« نیز این دلالت را تأیید می ۳۵۵، ص.  ۲، ج1۳۸۰برای چنین شخصی اسلام تبعی معنا ندارد. )آملی،   کند؛ چراکه  ( واژه »ثُمَّ
اند؛ اما استعمال »ثم« دلالت بر تأخر کفر از اسلام حقیقی دارد  زمان تحقق یافته بدون آن ممکن بود تصور شود کفر و بلوغ هم 

 ( ۴۳۳، ص. ۳، ج1۴۳۲لنکرانی، است. )فاضل دهد که ارتداد پس از بلوغ و اظهار اسلام واقع شده سان نشان می و بدین 
،  1۴۲۷اند. )موسوی اردبیلی،  رو، گروهی از فقهای معاصر از این روایت لزوم اظهار اسلام پس از بلوغ را برداشت کرده ازاین  

حکم مرتد فطری همگی بر لزوم تحقق اسلام  مربوط به ۀ  که ادل اساس، مرحوم عاملی پس از بیان این  ( بر همین۸۹، ص.  ۴ج
گیرد: »و حاصل آنکه  عنوان مؤید مدعای خود بهره برده و در پایان نتیجه می حقیقی پیش از کفر دلالت دارند، از همین روایت به 

کند، کسی است  آید؛ زیرا آنچه از لفظ "مرتد" به ذهن تبادر می دست می ای که بیان کردیم به از اخبار و گفتار اصحاب همان نکته 
،  1۴1۹یابد، اسلام حقیقی است نه اسلام تبعی حکمی« )عاملی،  که پس از اسلام، کافر شده باشد، و آنچه از اسلام تبادر می 

 ( ۵۷۷، ص.  1۷ج
شود که فرزند مسلمان بوده، پیش از  شامل فردی نیز می   کند که اطلاق روایت محقق خویی از این روایت چنین برداشت می  

بلوغ کفر ورزیده و در حال کفر به بلوغ رسیده است؛ زیرا به باور ایشان، ملاک ارتداد فطری، تحقق کفر پس از بلوغ است، و  
حال، این برداشت مورد  ( بااین1۷۸، ص.  1۳۸۲است. )خویی،  یک از ادله تصریح نشده لزوم مسلمان بودن پس از بلوغ در هیچ 

 نقد است:  
گردد که تغییر دین پس از  عبارت »ثم کفر و أشرک...«، روشن می ۀ  اشکال اول: براساس قواعد فقهی یادشده، و نیز به قرین  - 

(، و نه بازگشت او از اسلام  آوردن فرد غیربالغ )هرچند ممیّزگرفته است. زیرا پیش از بلوغ، نه اسلامبلوغ و اسلام حقیقی صورت 
اثر است؛ بنابراین،  العباره است، یعنی اظهاراتش در عقاید شرعاً بی یک اعتباری ندارد؛ چراکه چنین شخصی مسلوب به کفر، هیچ 



 

 

بلکه برای صدق آن، وجود اسلام  نمی  به تحقق ارتداد فطری پس از بلوغ داد؛  بلوغ، حکم  بر اساس صرفِ کفر پیش از  توان 
 حقیقی قبل از کفر شرط است. 

( بدین معنا که شمول اطلاق  1۵۰، ص.  1تا، جالعلمیه، بی اشکال دوم: این روایت از مورد یادشده انصراف دارد. )اللجنه  -  
 شود. ای پیش از بلوغ کافر گردد؛ محرز نیست و ظهور روایت شامل آن مورد نمی زاده روایت نسبت به حالتی که مسلمان 

عنوان دلیلی بر وجوب قتل مردی که بر  تواند به توجه داشت ازآنجاکه این روایت در مقام پاسخ به سؤال آمده، تنها می   البته باید 
کسی که بر اسلام متولد شده، ولی پس از  ۀ  اسلام متولد شده و سپس )بعد از بلوغ( کافر گشته مورد استناد قرار گیرد. اما دربار

تنهایی حکم را استنباط نمود و اگر گفته شود که خصوصیت توان از آن به بلوغ اظهار اسلام نکرده، روایت ساکت است و نمی 
که  شود، در پاسخ باید گفت: این در صورتی است که پاسخ عموم باشد، درحالی سؤال موجب محدودیت در عمومیت جواب نمی 

 شود.است، در این روایت چنین مقامی احراز نمی  در این روایت جواب اطلاق دارد و چون اطلاق نیازمند احراز مقام بیان 
توان گفت: استدلال فقها به مضمون همین روایت برای اثبات لزوم اظهار اسلام پس از بلوغ و نیز قرائن تقویتی  حال، می بااین

توان این روایت را نیز  رو، می کند. ازایندرأ و اصل احتیاط در دماء، احتمال حمل روایت بر همین معنا را تقویت می ۀ  مانند قاعد
 عدم کفایت اسلام حکمی دانست.ۀ در شمار ادل 

هُ أَفْطَرَ مِنْ شَ   لَامُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ شُهُودٌ أَنَّ هْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَییَامٍ قَالَ یُسْأَلُ  ب( صحیحه بُرید العِجلی: سُئِلَ أَبُوجَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّ
مَامِ   هَلْ عَلَیْکَ  مَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَی الِْْ  أَنْ یَنْهَکَهُ ضَرْباً. یعنی »از امام باقر  فِی إِفْطَارکَِ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَی الِْْ

السلام السلام درباره مردی سؤال شد که شاهدانی بر ضدّ او شهادت دادند که سه روز از ماه رمضان افطار کرده؛ امام علیهعلیه 
دانی؟ اگر بگوید: نه! بر امام است که او را به قتل برساند؛ و اگر  فرمودند: از او سؤال شود: آیا در افطارکردنت گناهی بر خود می 

 ( 249، ص. 10، ج1409بگوید: آری! بر امام است که او را تازیانه بزند.« )حرعاملی، 
کاررفته که دلالت بر این دارد که برای تحقق عنوان »مرتد فطری«، اسلام حقیقی لازم است.  »رجل« به در این روایت نیز واژه  

دارد، این برداشت  استتابه اشاره خواری در ماه رمضان و حکم قتل بدون برآن، موضوع این روایت که به انکار گناه بودن روزه علاوه 
کند که شخص پس از بلوغ، یکی از ضروریات دین را انکار کرده است. این امر بر ضرورت بلوغ و آگاهی در فرد  را تقویت می 

کید می  تأ بااین برای شمول حکم  باید توجه کند.  تبیینحال،  را  از مرتد فطری  این روایت، هرچند مصداقی  که  کند،  می داشت 
فردی )که پس  یت بیانگر آن است که چنیندیگر، این رواعبارت پردازد. به طورمستقیم به شرطیت اظهار اسلام پس از بلوغ نمی به 

شود، اما دلالتی بر نفی ارتداد فطری از موارد دیگر یا بیان تمامی  کند( مرتد فطری محسوب می از بلوغ، ضروری دین را انکار می 
 شرایط آن ندارد.

 صبی  تعبیر  حاوی روایاتی  . 4.3
 روایات بیان •



 

 

یْهِ   رْکَ وَ هُوَ بَیْنَ أَبَوَ بِییِ یَخْتَارُ الشِّ هِ ع فِی الصَّ قَالَ لَا یُتْرَکُ...« یعنی از امام صادق   - الف( صحیحه عبید بن زراره: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ
کنند...« گزیند؛ پرسش شد. امام فرمود: »او را رها نمی السلام در مورد کودکی که میان پدر و مادر خود است و شرک را برمی علیه 

 ( ۳۲۶، ص.  ۲۸، ج1۴۰۹)حرعاملی، 

صْرَانِییَةَ  بِییِ إِذَا شَبَّ فَاخْتَارَ النَّ هِ ع فِی الصَّ یْهِ نَصْرَانِیٌّ )أَوْ مُسْلِمَیْنِ(   - ب( صحیحه ابان بن عثمان: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ قَالَ   -وَ أَحَدُ أَبَوَ
سْلَامِ.« یعنی از امام صادق علیه  کودکی که چون به سن رشد رسید، نصرانیت را  ۀ  السلام دربارلَا یُتْرَکُ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ عَلَی الِْْ

کنند، بلکه به اسلام  گزیند و یکی از والدینش نصرانی )یا هر دو مسلمان( هستند؛ پرسش شد. امام فرمود: »او را رها نمی برمی 
 شود )با تنبیه و اجبار بر اسلام(.« )همان( وادار می 
 سندی  تحلیل •

نقلِ روایت دوم به  شود.  سبب تعابیری همچون »عن بعض أصحابه« ضعف سندی مشاهده می گرچه در برخی از طرق 
( اما طریقی که در کتاب الفقیه آمده، از لحاظ سند  140، ص.  10، ج1365؛ طوسی،  257، ص.  7، ج1363)کلینی،  

)ابن قابل  است.  ج1413بابویه،  اعتماد  ص.  3،  روایات  152،  این  سندی  ضعف  خصوص  در  برخی  ایراد  بنابراین،   )
 ( 245، ص. 4، ج1427اردبیلی، نیست. )موسوی پذیرفتنی 

 دلالی  تحلیل •
اند.  اظهار اسلام برای تحقق ارتداد فطری دانسته اشتراط حکیم، گروهی از فقها این دو روایت را دلیلی بر عدمطبق گزارش مرحوم  

که در  دارد؛ چنان که مضمون روایت بر تبعیت فرزند از والدین در اسلام دلالت   توضیح( با این 1۲۲، ص.  ۲، ج 1۴1۶)حکیم،  
عدم اشتراط اظهار اسلام  ۀ  را مؤید نظری   6السلام و همچنین روایت امیرالمؤمنین علیه   5السلامروایت حفص از امام صادق علیه

 (. ۳۹۳، ص. ۴1، ج 1۴1۸اند.  )خویی، دانسته 

اظهار اسلام است، نه نفی آن؛ زیرا در هر دو روایت، حکم قتل چنین جوانی مستقیماً  که دلالت این دو روایت بر اشتراط درحالی 
آمدهبیان  الْسلام«  علی  »یُضربُ  تعبیر  بلکه  نشان نشده،  عبارت  این  به می است.  فردی  چنین  با  که  فطری  دهد  مرتد  عنوان 

( بنابراین، در  ۳۵۵، ص.  ۲، ج1۳۸۰شدن او است.  )آملی،  شود، و علتِ دستور به »ضرب بر اسلام« نیز نصرانی برخوردنمی 
 شود، و این امر منوط به ورود آگاهانه او به اسلام است.  )همان(   است فرد از اسلام خارج تحقق عنوان مرتدفطری، لازم

   روایات   بندی  جمع .۴.۴
گرفت که گرچه برخی از روایات، از دلالت بر اشتراط اظهار اسلام پس از بلوغ  توان چنین نتیجهروایات می ۀ  با بررسی مجموع 

های مربوط به این  روایت ۀ ها خالی از اشکال نیست، اما با تحلیل جامع همبرای تحقق ارتداد فطری قاصرند و استناد فقها به آن 

 
خودش و فرزندان خردسالش است، و آنان آزادند )از    ی»فرمود: اسلامِ او، اسلام برا  یعنی  »فقال: إسلامه إسلامٌ لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار« ۵

 ( 1۵/117)وسائل، (.«  یبردگ

 
 .«  کشاندیبه اسلام م زیپدر اسلام آورد، فرزند را ن ی»وقت« یعنی »إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ۶ ۶

 



 

 

شود که  می ت ویژه زمانی تقویبرداشت به نیست. اینشود که اسلام حکمی برای تحقق عنوان ارتداد فطری کافی می مسئله، روشن 
روایات این مسئله تنها  ۀ  ریاض در مقام داوری درباردلیل، صاحب همین با بسیاری از اصول و قواعد مسلم فقهی سازگار باشد. به 

داند.  روایت نظریه کفایت اسلام حکمی را مرسله صدوق معرفی نموده و دیگر روایات مرتد فطری را شامل چنین شخصی نمی 
 ( ۲۲۵، ص. 1۴، ج1۴1۸حائری، )طباطبایی 

 نقد صدق عنوان مرتد  .5
 
 
است. داند؛ و متبادر از اسلام را اسلام حقیقی معرفی کرده مرحوم عاملی متبادر از مرتد را کسی که پس از اسلام کافر شده می  

که از پدر و مادر مسلمان    اساس، برخی بر این نظرند که استعمال واژه مرتد بر فردی( براین 577، ص.  17، ج1419)عاملی،  
تردید روایات مربوط به ارتداد  مجازی است؛ و بی شده، اما در محیطی کاملًا بیگانه از فرهنگ اسلامی رشد یافته، استعمال زاده 

 ( 271، ص. 88، ج1407شیرازی، دارد. )حسینی از چنین شخصی انصراف 
کفایت اسلام حکمی یا لزوم اسلام حقیقی در تحقق ارتداد، چنین  ۀ  صاحب جواهر پیش از بیان روایات و ادله مختلف دربار 

فرماید: »آنچه از نصوص در دست داریم، ظاهر در حکمِ مرتد بودن کسی است که به اسلام توصیف شده است، و این با  می 
ارتداد که  ۀ  خودِ واژ  ( بنابراین، 617، ص.  41، ج1404معنای ارتداد که همانا بازگشت )از دین( است، سازگار است.« )نجفی،  

ۀ  تر واقعاً در دایر تواند از اسلام بازگردد که پیشبه معنای »بازگشت« است، بر لزوم اسلام حقیقی دلالت دارد؛ زیرا تنها کسی می 
رو، تحقق ارتداد فطری منوط به مسلمان حقیقی بودن شخص است، و در صورت وجود اسلام  باشد. ازاین اسلام قرار داشته 

 تردید است.تبعی، تحقق ارتداد فطری محل 
واژه   نیز  و  المسلمین«،  من  کان  »مَن  همچون  تعابیری  از  اردبیلی  موسوی  دلیل،  همین  »ارتدّ«،  به  و  »غیّر«  »بدّل«،  های 

است.  لازم   صدق نیست؛ پس، در تحقق ارتداد فطری، وجود اسلام حقیقی کند که این تعابیر بر غیربالغ قابل می برداشت چنین
جوید: نخست؛ فرزندی که  می ( در ادامه، برای توضیح دیدگاه خود به دو مثال تمسک 89، ص.  4، ج 1427اردبیلی،  )موسوی 

اند. این فرزند  اسلامی تربیت کرده معیارهای ۀ شده و فرزند را بر پایاند، اما بعداً مسلمان در زمان انعقاد نطفه، والدینش کافر بوده 
شود. دوم؛  است؛ طبق نظر فقها، چنین فردی »مرتد ملی« محسوب می شدهپس از بلوغ اسلام آورده و سپس از اسلام خارج 

اند و فرزند در محیطی کاملًا دور از تربیت  اند، ولی سپس مرتد شده فرزندی که هنگام انعقاد نطفه، پدر و مادر مسلمان بوده 
شود. از دیدگاه موسوی اردبیلی،  . او پس از بلوغ، کفر را اختیار کرده، از نظر فقها »مرتد فطری« دانسته می است اسلامی رشد یافته 

 (. 1۹۲پذیرش نیست ))همان، ص. گذاری در تفکیک میان مرتد ملی و فطری قابل این ملاک



 

 

( این  323، ص.  28، ج 1409توان همین نکته را از عبارت »مَن رَغِبَ عن دینِ الْسلام« نیز استنباط کرد.  )حرعاملی،  می  
باشد؛ و چون کودک  یافته تر گرایش و پذیرش اسلام تحققگردانی از اسلام زمانی معنا دارد که پیشدهد که روی می تعبیر، نشان 

در ادامه چنین    العباره است، گرایش او به اسلام تنها پس از بلوغ اعتبار دارد. از همین رو، در همان روایت از نظر شرعی مسلوب 
آوردن، به آنچه خدا بر  آمده است: »و کفر بما أنزل اللّه علی محمّدٍ صلّی اللّه علیه و آله بعد إسلامه« یعنی »و پس از اسلام

 ( 134، ص. 1تا، جالعلمیه، بی وآله نازل کرده کافر شد.«  )اللجنه علیه الله محمد صلی 
به  ساباطی  عمّار  موثّقه  برخی  در  که  است  دیگر  کلیدی  تعابیر  از  »جَحَد«  به لفظ  فطری  مرتد  مصداق  تبیین  در  کار  صراحت 

،  1409( در منابع لغوی، »جحد« به معنای »ضِدّ الْقرار« است. )فراهیدی،  324، ص.  28، ج1409است. )حرعاملی،  رفته 
آمده است:  »انکار چیزی که در قلب به آن    ( یعنی انکار پس از وجود باور یا پذیرش. در اصطلاح فقهی نیز چنین72، ص.  3ج

( این تعریف  521، ص.  1، ج1419ثبوت و اعتقاد دارد، و اثبات چیزی که در قلب به نفی آن باور دارد.«  )محمودعبدالرحمن، 
ۀ  العباره است، مرحلبه اینکه صبی مسلوب کند و باتوجه اثبات و پذیرش معنا پیدا می ۀ دارد که »جحد« فقط پس از مرحلدلالت 

یابد؛ بنابراین، »جحد« نیز فقط پس از اسلامِ معتبرِ پس از بلوغ معنا دارد؛ و همین  »اثبات اسلام« تنها پس از بلوغ تحقق می 
 امر، مؤید لزوم اظهار اسلام بعد از بلوغ برای صدق عنوان ارتداد فطری است.

 ملی مرتد حکم اجرای نقد .6
داده شد، فقهای امامیه در مورد )کسی که از پدر و مادر مسلمان زاده شده اما پس از بلوغ بدون    در خلال مباحث پیشین توضیح 

باورند که  خویی بر این شوند: برخی از فقها مانند شهید ثانی و محققاظهار اسلام به کفر گرویده است( به دو دیدگاه تقسیم می 
میشود؛ و برخی دیگر مانند امام خمینی قائل به لزوم استتابه چنین فردی هستند و  چنین فردی مرتد فطری بوده و بدون توبه کشته 

 شود. در صورت امتناع از توبه کشته می 
پذیرش نیست؛ اما در خصوص دیدگاه دوم )منسوب به امام آنچه در مباحث پیشین تفصیل یافت، مبانی دیدگاه نخست قابل  

 از دو گزاره است:   توان گفت که این نظر ترکیبی خمینی(، می 
 چنین شخصی مرتد فطری نیست.  - 
 این شخص ملزم به استتابه است و در صورت امتناع از توبه، مستوجب قتل خواهد بود.  - 
با مبانی اصولی و ادل نخست کاملًا قابل ۀ  اگرچه گزار  معتبر بوده و  دوم فاقد دلیل ۀ  نماید، گزار روایی سازگار می ۀ  دفاع است و 

  - یعنی فردی که پس از بلوغ بدون اظهار اسلام کافر شده   -نقد است؛ زیرا هیچ نصی وجود ندارد که برای چنین شخصی  قابل 
 کند.الزام به استتابه و سپس قتل را اثبات

و    توان مبانی استدلال را در چهار محور اصلی بررسی به تحلیل دلایل مطرح برای توجیه لزوم استتابه چنین فردی، می باتوجه  
 نقد کرد:  



 

 

شود؛ اما این فرض از نظر قواعد فقهی مردود است،  الف( فرض ارتداد ملی: شاید گفته شود که چنین فردی مرتد ملی تلقی می  
 زیرا تحقق ارتداد ملی وابسته به دو رکن است:  

 کفر والدین در زمان انعقاد نطفه   - 
 کفر بعد از اسلامِ آگاهانه پس از بلوغ   - 
اند و خود او نیز اسلام حقیقی  اند؛ زیرا والدین او در زمان انعقاد نطفه مسلمان بوده در مورد فرد موردبحث، هر دو رکن منتفی  

 کند.است تا پس از آن برگردد؛ بنابراین، از هیچ وجهی عنوان مرتد ملی بر او صدق نمی اظهار نکرده 
،  1۴۲۹اردبیلی، اند. )مقدسجستهبرخی روایات تمسک ب( تمسک به روایات مشتمل بر توبه مطلق: برخی فقها به عمومیت  

(  ۳۲۵-۳۲۳، ص.  ۲۸، ج 1۴۰۹السلام( )ر.ک: حرعاملی،  ( مانند روایت فضیل بن یسار از امام صادق )علیه۳۲۸، ص.  1۳ج
 حال، این استدلال از سه جهت مخدوش است:بااین

    (. ۳۹۷، ص. ۲۳، ج1۳۶۳است. )مجلسی، شدهاز نظر سندی، این روایت بنابر نظر علامه مجلسی ضعیف ارزیابی  -
( از اینرو  346، ص.  3تا، جبه اینکه حکم استتابه مختص مرتد ملی است؛ )گلپایگانی، بی طبق تصریح فقها باتوجه  -

( پس از شخص موردبحث  272، ص.  16، ج1406داند. )مجلسی،  مجلسی این روایت را در مورد مرتد ملی می علامه
 است. بیگانه 

که در این مسئله، اصل صدق عنوان  اند که عنوان مرتد بر او مستقر است؛ درحالی یات در مورد کسی وارد شدهاین روا -
 ها حکم به وجوب توبه صادر کرد. توان براساس آن مرتد محل تردید است؛ لذا نمی 

ج( روایات مشتمل بر لفظ »صبی«: ممکن است گفته شود در صحیحه عبید بن زاره از امام صادق علیه السلام در مورد صبی   
السلام فرمودند: »لَا یُتْرَکُ« و نیز در صحیح ابان بن عثمان فرمودند:  است؛ امام علیهشدن مسیحی شدهشد که بعد از جوان سوال 

سْلَامِ.« این دو روایت دال بر حکم لزوم استتابه برای شخص مذکور است؛ در حالی توان  که اولًا می »لایترک وَ لَکِنْ یُضْرَبُ عَلَی الِْْ
نیامده میان نکردن در این دو روایت ملازم با توبه نیست. ثانیاً در این روایت حرفی از قتل در صورت امتناع از توبه به گفت ترک 

 نپذیرفتن توبه هستند.خمینی صراحت قائل به قتل در صورت که مرحوم امامدرحالی 
اند؛ سپس چون او را  گرفتهد( عدم تحقق عنوان مرتد فطری بر چنین شخصی: گروهی از فقها مرتد بودن چنین فردی را مفروض 

طور که  (.  اما همان ۳۲۹، ص.  13، ج1429اردبیلی،  مقدس)اند.  ساختهدانند، حکم مرتد ملی را بر او جاری مرتد فطری نمی 
بر این فرد مخدوش  جا اسلام ارتداد مستلزم »رجوع از اسلام« است، و در این   است؛ زیراگفته شد، اصل صدق عنوان مرتد 

 حقیقی محقق نشده است تا رجوع معنا یابد.   
ای که پس از بلوغ بدون  زاده شود که هیچ دلیل معتبر شرعی برای لزوم استتابه شخص مسلمان می از مجموع این مباحث روشن

که شماری  اظهار اسلام کافر گشته وجود ندارد. این فرد نه مرتد فطری است و نه مرتد ملی؛ بلکه اصلا مصداق مرتد نیست؛ چنان 



 

 

اند که رجوع  کرده اند و با استناد به معنای لغوی »ارتداد« )یعنی الرجوع بعد القبول( تصریح از فقها نیز همین دیدگاه را پذیرفته
 ( ۷۰۸، ص.  1۴۳۳لنکرانی،  تنها در صورتی صادق است که قبولی پیشین محقق شود. )فاضل 

نخستین فقیهی که صریحاً چنین شخصی را کافر اصلی دانسته، صاحب عروه است. ایشان با تصریح به این نکته که اسلام چنین  
گیرد که صدق عنوان ارتداد بر او منتفی است؛ زیرا ارتداد مستلزم رجوع  فردی پیش از بلوغ، صرفاً اسلام حکمی بوده، نتیجه می 

( این مبنا در آثار فقهی  429، ص.  2، ج1376از اسلام حقیقی است و در این مورد چنین اسلامی تحقق نیافته است. )یزدی،  
»کسی که به بلوغ رسیده و اسلام را    معاصر نیز مورد اقتباس قرار گرفته است و در ضمن بیان یکی از تعاریف ارتداد آمده است:

تا، العلمیه، بی تسامح است؛ او کافر است نه مرتد.« )اللجنه   نپذیرفته، اساساً مرتد نیست. تعبیر مرتد در مورد او صرفاً از روی
 ( 123، ص. 1ج

که  مرحوم حکیم با صراحت حکم مرتد را از چنین شخصی نفی کرده؛ زیرا اسلام حقیقی در او تحقق نیافته است، و صرفِ این 
حکمی نسبت به چنین موردی  حکم اسلام محکوم بوده، برای صدق عنوان ارتداد کافی نیست؛ زیرا دلیل اسلام  در حال ولادت به 

دهد که ایشان اسلام حقیقی را شرط صدق عنوان »ارتداد«  می ( این عبارت نشان 122، ص.  2، ج 1416قاصر است. )حکیم،  
آید، اما داند؛ یعنی اگر اسلام حقیقی حاصل شود، قابلیت صدق ارتداد پدید می کند، بلکه آن را مقتضیِ ارتداد می تلقی نمی 

 ( 132، ص. 1تا، جالعلمیه، بی بدون آن، عنوان ارتداد اقتضای تحقق ندارد. )اللجنه 
گوید: »اگر کسی قبل از بلوغ برخی از این شروط را نداشت و  اردبیلی نیز بعد از بیان اقوال و بیان شروط مرتد فطری می موسوی  

شروط را قبل از بلوغ داشت؛ ولی بعد از بلوغ    بعد از بلوغ اظهار اسلام کرد و بعد آن کافر شد؛ مرتد ملی است؛ اما اگر تمامی 
متصف به اسلام حقیقی نبود؛ بلکه در ابتدای بلوغ بدون اقرار به اسلام غیر اسلام را برگزیند؛ دلیلی بر ارتداد او وجود ندارد؛  

 ( ۲۴۵، ص. ۴، ج 1۴۲۷اردبیلی، بلکه کافر اصلی است.« )موسوی
ای که پس از بلوغ بدون اظهار  زاده باشد، آنگاه مسلمان گفت اگر اسلام حکمی برای صدق عنوان »ارتداد« کافی در مجموع میتوان 

شود. اما اگر در تحقق ارتداد اسلام حقیقی  اسلام به کفر گراید، مرتد فطری محسوب شده و بدون استتابه )توبه دادن( کشته می 
بلکه کافر اصلی است؛ بنابراین، اجرای احکام مرتد ملی    آید،باشد، در این صورت چنین شخصی اساساً مرتد به شمار نمی لازم

شود، مگر آنکه دلیل خاصی بر الحاق  این فرد )مانند استتابه و سپس قتل( در واقع نوعی خرق اجماع مرکب محسوب می ۀ  دربار
 .شده، هیچ دلیل معتبری بر آن وجود ندارد های انجامبه بررسی باشد که باتوجه این فرض به احکام مرتد وجود داشته 

 نتیجه گیری 
ارتداد فطری از مباحث بنیادین فقه جزایی است که به دلیل ارتباط مستقیم با حکم قتل، سقوط زوجیت و محرومیت  .1

است. عنصر اساسی در تحقق این عنوان، تشخیص نوع انتساب  شناسانه و استنباطی ویژه  از ارث، نیازمند دقت موضوع 
 .فرد به اسلام و کیفیت خروج او از آن است 



 

 

که  است طبق ظاهر عبارت امام خمینی تحقق ارتداد فطری مشروط به اظهار اسلام پس از بلوغ است. نتیجه این مبنا آن  .2
شود. این رأی با تحلیل روایات و  نمی مسلمان تبعی، اگر پیش از اظهار اسلام کفر را اختیار کند، مرتد فطری محسوب 

 قبولی دارد. اصول حاکم بر حدود و قاعده احتیاط در دماء سازگار بوده و پشتوانه استنباطی قابل 
بر او  طبق بخش دوم رأی امام .3 خمینی مسلمان تبعی، هرچند مشمول حکم مرتد فطری نیست، اما حکم مرتد ملی 

چنین فردی پس از استتابه، محکوم به قتل است. این رأی در عین برخورداری از گذشته فقهی در    جریان میشود. پس
 .برخی منابع، نیازمند تحلیل مستقل از حیث مستندات روایی، تطبیق موضوعی و سازگاری با مبانی است 

که  طبق ادله جریان حکم مرتد ملی در این مورد متوقف بر اثبات عنوان »کفر بعد از اسلام حقیقی« است؛ درحالی  .4
مستفاد از رأی امام خمینی آن است که اسلام حقیقی پیش از بلوغ در چنین فرضی تحقق نیافته است. در نتیجه، انتساب  

 نیازمند دلیل مستقل است و اصل اولیه، عدم جریان حکم قتل است.  -اعم از ملی یا فطری   -عنوان »مرتد«  فرد به 
توان صرفاً بر پایه  همچون قاعده درأ، اصالة عدم، احتیاط در دماء و ...، مؤید این نتیجه است که نمی   تحلیل ادله فقهی  .5

 عدم تحقق ارتداد فطری، حکم به جریان ارتداد ملی نمود. 
دفاع  رأی امام خمینی در بخش مربوط به عدم تحقق ارتداد فطری بر مسلمان تبعی، دارای پشتوانه متقن فقهی و قابل   .6

نیازمند   با مبانی فقهی،  به دلیل فقدان دلیل کافی و ناسازگاری  است؛ اما جریان حکم مرتد ملی بر چنین شخصی 
 بازنگری بوده و قابلیت پذیرش ندارد. 

دهد که تفکیک میان موضوع و حکم در مسئله ارتداد،  می تر دیدگاه امام خمینی، نشان این نتیجه علاوه بر تبیین دقیق .7
تواند زمینه بازخوانی سایر مباحث فقه جزایی امامیه را در پرتو مبانی  ای در استنباط صحیح دارد و می کننده نقش تعیین
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